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                                               30/1/91 )شنبه چهار  (        104جلسه 
    

 
لـو  : فرع  «:در فرعي بود كه شيخ مطرح كردند و فرمودند          بحثمان  

إختلف المتعاقدان اجتهاداً أو تقليداً في الشروط الصيغة فهل يجوز          
در ادامه سه وجه ، »  ما بما يقتضيه مذهبه أم لا؟    في كلٌّ منه  أن يكت 

اول اينكه محكوم بـه صـحت اسـت          :براي فرع مذكور ذكر كردند      
سـوم اينكـه اگـر    مطلقا ، دوم اينكه محكوم به بطلان است مطلقا ،         

ز دو وجه مذكور تطابق نكند محكـوم        يك ا چحاصل كارشان با هي   
  . به بطلان مي باشد

 اين مسئله بسيار مفصل است لذا شيخ نيـز آن را مفـصلاً بررسـي               
نكرده بلكه فرموده اين مسئله محرَّرةٌ في الأصول ، و در اصول نيز             

جزاء است كـه بيـشتر      إن بحث داريم كه يكي از آنها باب         ما چندي 
جزاء نيز مـسئله را نـسبت       إ بابمسائل به آنجا مربوط است و در        

به يك فردي تحرير كرده اند به اين صورت كه فرموده اند ما چهار       
جور امر داريم ؛ اول امر واقعي اولي ، دوم امر واقعي اضـطراري ،               
سوم امر ظاهري كه گاهي مؤداي اصول و گاهي مـؤداي أمـارات             

ر است و چهارم امر خيالي و بعد وظيفه فرد در صورت امتثـال ه ـ             
كدام از اين وجوه چهارگانه را بيان كرده انـد و فرمـوده انـد اگـر                 
شخص مدلول امر واقعي را امتثال كند مسلمّاً مجزي است و امتثال            
امر واقعي ثانوي اضطراري نيز در حال اضطرار نسبت بـه شـخص           

رحوم آخوند  مضطر مسلمّاً مجزي است و اما فقهاي ما من جمله م          
و مرحوم نائيني در فوائد الأصول بين       ) هر(در كفايه و حضرت امام    

امر ظاهري كه مؤداي اصول است با امر ظاهري كه مؤداي أمارات            
است فرق گذاشته اند و فرموده اند اگر مؤداي اصول باشد مجـزي             

 لـك    شـئٍ  است زيرا اين خودش موضوع درست مي كند مثلاً كلُّ         
طهارت درست مي كند و يا كـلُّ شـئٍ لـك حـلال حليـت                طاهر  

ست مي كند بنابراين أصالة الطهارة و أصالة الحلية و امثالهما بر            در
أدله اولي كه ظهور در طهارت واقعي دارند حكومت دارنـد و مـي              

 اگـر امـر     واقعي مي باشد ، و امـا      گويند طهارت أعم از ظاهري و       
مارات باشد مجزي نيست ، مـا أمـارات را از راه            أظاهري مؤداي   

 سـبيت ، سـببيت آن اسـت كـه           انيم نه از راه   دي  طريقيت حجت م  
مارات داراي مصلحتي است كه در صورت فوت مصلحت         أسلوك  

واقعي آن را تدارك و جبران مي كند و اما طريقيـت آن اسـت كـه     
أمارات در مقام جهل به واقع طريق إلي الواقع مي باشند لـذا اگـر               

ما يك سيره بعداً كشف خلاف شود ظاهراً نبايد مجزي باشد منتهي  
متشرعه نيز در اينجا داريم يعني اگر مجتهدي به مقلـدينش گفـت             
فلان چيز واجب است و بعد آن مقلِّد از كس ديگري تقليد كـرد و               

عمل شما درسـت نبـوده در ايـن         و  او گفت آن چيز واجب نيست       
عاده كند و  إرعه بر اين نيست كه آن شخص بايد         صورت سيره متش  

جزاء مـي   إ خلاصه اين بحث مربوط به       عقلاً نيز همين طور است ،     
  .  باشد

لي بـا همـديگر   عم در يك    گر اين است كه گاهي چند نفر      بحث دي 
 ،اجزائي وجـود دارد     صورت شرائط و    ن  ايشركت دارند خوب در     

 اجتهاداً در شرائط مختلف اند و يا تقليداً در اجزاء مختلـف انـد           كه
د و ديگري نمي داند و يا       مثلاً در نماز يكي سوره را واجب مي دان        

مثلاً يكي تسبيحات أربعه را سه مرتبه واجب مي دانـد و ديگـري              
يك  مرتبه هم كافي مي داند و يا مثلاً در تيمم يكي دو ضـربت را                 
واجب مي داند و ديگري يك ضربت را نيز كافي مي داند و امثـال          

 گر ا دارند از لحاظ شرائط اختلاف       اين دو نفر كه    خوب حالا ذلك  
در  لامـث ؟ و يـا      نمازشان چطـور اسـت     دنناوبخت  اعمجز  مان ماهب

كه آيا بايد براساس وظيفه خودش عمـل را          ستا بحث   بنائمورد  
ن بحث نيز در    ؟ خلاصه اي  م بدهد يا براساس وظيفه منوب عنه      انجا

 كه مربوط   32و31ز در مسئله     صاحب عروة ني   اينجا وجود دارد ،   
وده كـه اگـر     ة جماعت است اين بحث را مطرح كرده و فرم         به صلا 

امام و مأموم در خيلي از مسائل با هم اخـتلاف نظـر دارنـد مـثلاً                 
مأموم در تيمم دو ضربت لازم مي داند ولي امام با يك ضربه تيمم              

خـوب در ايـن صـورت آيـا          ،در قرائت و ديگر چيزها       ياو  كرده  
ايـن   است يا اينكه بايد تفـصيل بـدهيم؟ و امثـال          نمازشان درست   

ه معاملات مي رسيم كه شيخ      بحث در عبادات زياد است تا اينكه ب       
با يك كلمه خودش را راحت كرده و آن اينكه فرموده       ) ره(انصاري

 چه مؤداي اصول و چه مؤداي أمارات( اگر بگوئيم احكام ظاهري    
ستند در اين صورت    ه)   واقعي ثانوي   (به منزله احكام اضطراري   ) 



  ) 104 ج (                         )في خصوص ألفاظ عقد البيع             ( لبيع      اكتاب                    )حفظه االله( درس خارج فقه حضرت آيت االله العظمي نوري همداني

 

                                   
                                                                            

2

 ـآن يا شخص ثالث بايد نسبت بـه         ينشخص ثا  آثـار صـحت را     ا  ه
مترتب كند يعني بايد چنانكه خودش صحيح مي داند بر عمل آنها            
را نيز مثل عمل خودش آثار صحت مترتب كند كـه ايـن صـحيح               
است و هيچ اشكالي ندارد زيرا من موظف هستم كه آثار صحت را             

تب بكنم ، شيخ اين مطلب را به        مترز  نيمثل مال خودم بر مال آنها       
  .طوركلي بيان كرده و گذشته 

قياس نيست بلكه ما بايد ببينيم كـه        اين  ) :  اشكال و پاسخ استاد    (
ظواهر أدله اقتضاء مي كند كه حكم ظاهري آن شخص مثل حكـم             

موظف باشم آثار   اضطراري باشد تا اينكه در تمام جهت من شرعاً          
ا نه؟ اگر چنين دليلـي بـه        تماميت و صحت بر فعل او مترتب كنم ي        

اين وسعت داشته باشيم كارمان خيلي راحت مي شود و ديگـر در             
 شـما   هيچ جا گير نمي كنيم مثلاً طلاق باشد يا نكاح يا بيع و غيره             

 و من نيز طبـق مـذهب خـودم        دطبق مذهب خودتان عمل مي كني     
ولي من وظيفه دارم همچنانكه طبق مذهبم بـر عمـل خـودم آثـار               

،  مي كنم بر عمل شما نيز آثار صحت مترتـب كـنم           صحت مترتب   
بيـع  صـحيح باشـد        خوب اگر اينطور باشد در مانحن فيه نيز بايد        

لذا عقد را فارسي خوانـده ايـد         زيرا شما فارسي را كافي مي دانيد      
ولي من عربي را شرط مي دانـم منتهـي مـن موظـف هـستم كـه                   

ن دليلي بـا    ، اما ظاهراً ما چني     براجتهاد شما آثار صحت مرتب كنم     
تفـصيل اول    تفصيل بوجود آمده ؛   در مسئله   اين وسعت نداريم لذا     

 اين است كه سيد فقيه يزدي در حاشيه مكاسب فرموده بين علم و            
ظن فرق مي باشد ، اگر علم باشد چونكـه جهـل مركـب شـده و                 
كشف خلاف شده حجت نيست اما اگر ظن باشد براي همه حجت            

 هر دو نفر مي شود و       است زيرا دليل دالِّ بر حجيت آن ظن شامل        
  . آثار صحت مترتب مي شود

خونـد در كفايـه و مرحـوم        آ و   ) ره( تفصيل دوم كه مربوط به امام     
صول و مؤداي امارات مـي باشـد       نائيني است تفصيلي بين مؤداي ا     

 مؤداي اصول قائل به صحت اند ولي در مؤداي امارات قائل            دركه  
 ـ           د و در طريـق     به عدم صحت هستند زيـرا امـارات طريقيـت دارن

كشف خلاف شده لذا ديگر مجزي نمي باشد ، خلاصـه اينكـه مـا               
نمي خواهيم تك تك اين مباحث را مطرح كنيم زيـرا مربـوط بـه               
اصول مي باشد البته عقيده ما همـان اسـت كـه ديـروز در ضـمن                 

 عروة بيان كرديم و آن ايـن بـود كـه هـر كـسي طبـق                  55مسئله  
در امثال نكاح اختلاف پـيش      اقتضاي دليلش بايد عمل كند و اگر        

بيايد بايد به حاكم شرع مراجعه كنند و اگر او حكم كنـد بـر همـه                 
زيـرا  ( حتي بر مجتهدين نيز واجب است طبق حكم او عمل كننـد             

مگر اينكـه شـخص علـم بـه خـلاف و            )  فتوي با حكم فرق دارد    
خطاي حاكم داشته باشد ، خوب اين بحـث بـا توفيـق پروردگـار            

بماند كه درباره إبتياع به عقد فاسد است بحث بعدي تمام شد و اما 
  ... .براي شنبه إنشاء االله

 
 
 
 
 

     االله علي  محمدصليّ الحمد الله رب العالمين و و             
 و آله الطاهرين                                       


